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گفت وگوی 
صبا با عوامل 

برنامه تلویزیونی 
»اصیل«

اصالت را باید در نهاد افرادی 
گفت وگو

نداحسنی

جُست که ســال ها تلاش 
کرده و به خود ســختی 
داده اند تا ورای یک انســان معمولی با 
فعالیت های روزمره، قدم بردارند. شاید 
آن ها قدر لحظه های شــان را بیشــتر 
دانســته اند و هر آنچه در ایام تحصیل 
آموخته اند را در مدارکی با عناوین ثقیل، 
برای کسب کرسی مدیریت و ریاست قاب 
نکرده اند و از همه آموخته های شان برای 
اعتلای علم و پیشرفت جامعه ای که در آن 
زندگی می کنند، بهره جسته اند. افرادی 
که نه نام آن ها برسر زبان ها است، نه دیده 
می شوند و نه برایشان کف و دست و هورا 
می کشند. چه بسا اگر از دستشان برآید 
راه را برایشان  ناهموار و مسیر را برایشان 
طولانی تر هم کنند. با این همه، انسان های 
سخت کوش و تلاشگر تنها به هدف اعلای 
گام هــای  و  می اندیشــند  خــود 
مستحکم شــان را همواره رو به جلو بر 
می دارند؛ در این میان چند نفر دغدغه 
دیده شدن این افراد »اصیل« و با اراده را 
دارند تا بتوانند سرگذشت الهام بخش این 
افراد را برای نسل جدید بازگو کنند و واژه 
توانستن را برای این نسل، به باور برسانند 
و به قول خود الگو سازی کنند. »اصیل« را 
از اوایل اردیبهشت شبهای ابتدای هفته 
یعنی شنبه، یکشــنبه و دوشنبه بعد 
ازساعت 23 از شبکه دو سیما می بینیم. 
یک برنامه به معنــای واقعی، گفت وگو 
محور 35 دقیقه ای که به همت گروهی 
جوان و با انگیزه در فضایی به دور از زرق و 
برق های استودیویی در فضایی دوستانه 
و صمیمی ساخته شده است. صحبت های 
برخی از عوامل این برنامه خواندنی است 

که از نظر می گذرانید.            

با توجه به سابقه بیشتر اجرای شما در برنامه های سینمایی از حضور 
خود در این برنامه بگویید.  

به عقیده من، اجرا خیلي از بازیگري فاصله ندارد و مواردی همچون شــناخت 
مدیوم سینما، تصویر، کنش و واکنش و مانند آن را در بردارد. بنابراین یک مجری 
موفق باید تا اندازه اي به این موضوع آگاهي داشــته باشــد. البته حوزه تخصصي 
من در اجرا، ســینما اســت که در کنار اجراي برنامه هایی چون »چرخ«، »طلوع« 
و »اصیل« برعهده داشته ام. یکی از دغدغه های اصلی من در همراهی با »اصیل«، 
بحث »گفت وگو« بود که سال ها است درباره اهمیت آن در اجتماع ایرانی صحبت 
می کنیم. یعنی اهمیت گفتن وشــنیدن. اما واقعیت این است که غالب ما به شکل 
عمیق و دقیقی آن را آموزش ندیده ایم و بیشــتر برای گفتن ترتبیت شــده ایم تا 
شنیدن. همه ما در مرحله شنیدن یا بی قرار می شویم یا با سو گیری ذهنی و پیش 
داوری می شنویم. آنچه برای ما و حداقل خود من در این برنامه مهم بود، تمرین دو 
برابر شــنیدن با دو گوش و یک برابر حرف زدن با یک دهان است. طوری که بعد از 

فهمیدن حرف های طرف مقابل، بدون پیش داوری، آغاز سخن کنیم.
خود عنوان »اصیل« دلیل دیگر جذابیت حضور در این برنامه اســت و تعریفي 
که این کلمه از اصالت، در ذهن شــنونده ایجاد مي کند. با توجه به اینکه سینما و 
روانشناسي دو حوزه تخصصي من است و انسان - هم به لحاظ زیستي و هم به لحاظ 
دروني- محوریت هر دو رشته است؛ از این رو با افراد اصیلي که به واسطه پژوهش 
و دقت نظر تهیه کننده و تحریریه برنامه انتخاب شده بودند، با نگاهي کنجکاوانه و 
مکاشفه اي رو در رو شدم. در اجراي این برنامه سعي کردم از مداخله هاي متظاهرانه 
و اضافه، پرگویي خود شــیفته وار و فوکوس کشیدن ها خودداري کنم چون بر این 
باور بودم که من در برنامه میزبان هستم و باید بیشتر سکوت کنم و بهتر بشنوم تا 
میهمان من صمیمانه تر، عمیق تر، راحت تر و دروني تر صحبت کند و بتواند تجربیات 

خود را بهتر به مخاطب انتقال دهد.

به نظر شــما می توان به الگو پذیری سایر برنامه های تلویزیونی از این 
سبک گفت وگو، امیدوار بود؟

واقعیت این اســت که ما در برنامه های خود با چنین اشکالی مواجه هستیم که 
دلیل وجود این اشکال از کنش های اجتماعی ما شــکل می گیرد. در خانواده های 
ما گفت و شنود تمرین نمی شود، بر روابط فردی ما اشکالاتی وارد است و همیشه 
کسی که مدعی است، یک طرفه صحبت می کند و بدون اینکه در نظر بگیرد طرف 
مقابل چه حرفی برای گفتن دارد، انتظار شنیده شدن دارد. این مدل از آسیب که 
در اجتماع ما وجود دارد، خود را در شکل برنامه سازی و رفتار ناخودآگاه ما نیز نشان 

می دهد. در واقع مصداق از کوزه همان برون تراود که در اوســت، می باشد. پس 
اســتفاده از این فرصت برای طرح چنین دغدغه ای مغتنم است تا کم کم در 

لایه های مختلف اجتماع ایرانی شاهد گفتن و شنیدن باشیم 
نه فقط گفتن، متوقع بودن و چه بســا خودشیفتگی 

صرف.  
احیانا در این گفت وگوها مواردي 

بوده کــه میهمان از پاســخ آن 
اجتناب کنــد و ضبط متوقف 
شــده یــا از نو 

فتــه  گر
شود؟

در این برنامه 
هیچ وقت این مسأله 

پیش نیامــد؛ چون قبل 
از شروع ضبط بایک مطالعه 

قبلي بــه میزبانــي میهمان مان 
مي رفتیم. به هــر حال رفتــار میزبان با 
یک میهمان اصیــل، هم باید تا حــدي که بلد 
آن هستیم، اصیل باشــد. طبیعتاً بدون اینکه قصد 
محافظه کاري داشته باشیم، سعي مي کردیم در یک 
فضاي انساني گفت وگو کنیم. ما در قسمت هاي 
مختلف، سوالات شــخصي زیادي از میهمانان 
پرسیدیم، حتي سوالي که میهمان ما آمادگي 
تغییر سوال و پاســخ به آن را نداشت. اما 
چون فضاي گرم و مورد اعتمادي فراهم 

شده بود، در نتیجه او احساس تهاجم نکرده و به راحتي درباره سوالات حتي شخصي 
ما صحبت مي کرد. به همین جهت بیشتر میهمانان بعد از گفت وگو عنوان میکردند 
که »تصور ما از این گفت وگو چیز دیگري بود. یعني فکر مي کردیم که قرار اســت 
بیشتر در مورد فضاي کاري و چیزهاي کلي که در دیگر مصاحبه ها مطرح مي شود، 
صحبت کنیم. اما حالا حرف هایي زدیم که شــاید از ابتدا تصمیم نداشــتیم به آن 

سمت حرکت کنیم.«

بازخورد همکاران و مخاطبان شما از حضورتان در برنامه »اصیل« چگونه بود؟
در نگاه اول، دوستان با پیش زمینه ذهني که داشتند، به تصور دیدن یک برنامه 
سینمایي، به دیدن آن نشستند و بعد از دیدن »اصیل« اذعان کردند که میهمانان 
به واقع از ویژگي اصالت برخوردار بوده اند، از این رو وقتي درگیر گفت وگو شدند تا 
انتها آن را تماشا کردند. این مسأله که از بروز وجوه انساني و خلوص میهمانان نشأت 
گرفته بود، به مرور همان صمیمیت به مخاطب هم انتقال پیدا می کرد. مخاطبان 
از این ویژگي گفت وگوها بســیار صحبت مي کردند، گویي که خود آن ها در کنار 

میهمان حضور دارند و با او به گفت وگو نشسته اند.

چه بخشي از سوالات قبلا طراحي شــده بود و چه بخشي في البداهه 
توسط شما مطرح مي شد؟  

در کمال صداقت مي گویم که هیچ سوالي از قبل آماده نبود؛ تنها نام و حوزه اصلي 
تخصصي که میهمانان را در برنامه »اصیل« قرار مي داد- یعني بخشي ازاطلاعات 
شغلي و تحصیلي میهمانان- در اختیار من بود، طوري که حتي اطلاعات شخصي 
از زندگي این افراد نیز نداشتم. دراصل قرار بود من مجري، نماینده مخاطبي باشم 
که براي اولین بار فردي را دیده و در تلاش است بدون اینکه بخواهد خود را تحمیل 

کند، در کمال تواضع و کنجکاوي آن فرد اصیل را بشناسد.  

آیا بعد از این، بیشتر شما را در اجراهای غیر سینمایی خواهیم دید؟
حوزه تخصصی و اصلی من ســینما، روانشناســی و مطالعــات تطبیقی بین 
رشــته ای اســت. اما از آنجا که مدیوم تصویر و گفت وگو را از اســاس امر جذابی 
می دانم، اگر شرایطی فراهم شــود که در دل آن - جدای از 
اینکه در چه حوزه ای باشــد- صرف اینکه فرصتی برای 
گفت وگوی عمیق تر و کنجکاوانه برای شنیدن و نه 
تحمیل صحبت های خود به میهمان، داشــته 
باشم، حتما به این فرصت هیجان برانگیز نه 
نمی گویم؛ چرا که تعصبی برای اجرای 
صرفاً برنامه های سینمایی ندارم 
ضمن اینکــه از آن تخصص 
خود کمــک می گیرم تا 
گفت وگــو و اجرای 
بهتری داشــته 

باشم.

  محمدرضا مقدسيان، مجری: 

تمرین شنیدن، بدون بی قراری و پیش داوری

نخبه های الگونخبه های الگو
رو در روی دوربینرو در روی دوربین


